
  رفت و آمد آیین ها
فاطمه کریمخــان: وقتی می گویند ایران 
چهــارراه تمــدن جهان اســت، یعنی 
چی؟ اخیرا پژوهشــی نشان داده است 
که شب یلدا، آن طور  که بسیاری از مردم 
باور داشــتند و هر ســال در اینستاگرام و 
گروه های  و  خانوادگــی  میهمانی هــای 
فامیلی تکرار می کردند، آیین تولد مهر و 
خورشــید و الهه های مانوی و این چیزها 
نیست بلکه همان جشــن تولد مسیح و 
آغاز سال نوی میلادی است که در تقویم 
بســیار دقیق خورشیدی ایران با بلندترین 

شب سال همنشین شده است.
چیزهای دیگری هم هســت که ما از 
یا صرفا  فرهنگ های دیگر وام گرفته ایم 
درباره اجرای آنها با فرهنگ های دیگری 
که تقویم خورشــیدی ندارند، مشــترک 
هســتیم. خانه تکانــی را در نظر بگیرید؛ 
ســنت خانه تکانی ریشــه در اعتقادات 
قضا و قدری مــردم چین دارد. چینی ها 
در هفته هــای منتهــی بــه ســال نوی 
چینــی، در نهم بهمــن خانه ها را جارو 
می کننــد، چون اعتقاد دارنــد با این کار 
بدشانســی های سال قبل را از خانه پاک 
می کنند و جا را برای خوش یمنی ســال 
بعــد باز می کنند. آلودگی، بدی را جذب 
می کنــد؛ بنابراین با تمیزکــردن خانه ها 
شانس خودشــان را برای اینکه در سال 
آینده قســمتی بهتر از آنچه را در ســال 
گذشته رخ داده  به دست بیاورند، بیشتر 

می کنند.
«آتش بازی»  «خانه تکانی»،  بر  علاوه 
در روزهای پایانی سال و روزهای آغازین 
سال جدید هم جزء ســنت های تحویل 
سال چینی اســت. سروصدا و ترقه بازی 
در ایــن دوره زمانی در شــهرهای چین 
چنان زیاد اســت که تقریبــا نمی توانید 
بــدون اینکه در عوالم خودتان باشــید، 
در خیابان هــا راه برویــد. آتش بــازی و 
ترقه بازی تا جایی ادامه پیدا می کند که 
ممکن است گاهی نتوانید از شدت دود 
جلوی پای خودتان را هــم ببیند. چرا؟ 
ترقــه در چین برای ترســاندن نیروهای 
نیروهای  دعوت  و همین طور  شــیطانی 
فرخنده و خوش  یمن و برکت به خانه ها 
مورد اســتفاده قرار می گیــرد. برخی از 
مردم می گویند برای ترســاندن هیولایی 
به نام نیــان از ترقه اســتفاده می کنند. 
طبــق افســانه های عامیانــه، این هیولا 
روســتاییان را می خــورد. مــردم از این 
هیولا می ترســند اما این هیولا به قدری 
از رنــگ قرمــز می ترســد که مــردم در 
اولین روز ســال نو چینی برای ترساندن 
او ترقه بازی می کنند. داســتان دیگر این 
اســت که در روزهای معینی از ســال، 
خدای ثروت از راه می رســد و به مردم 
ثــروت می دهد؛ بنابراین مــردم به امید 
خوش شانســی و ثروت از ترقه استفاده 
می کنند تا این خدا را به خانه های خود 

جذب کنند.
هــم خانه تکانی و هــم ترقه بازی و 
آتش بازی های شــب عید، فرصتی است 
برای اینکه بین آنچه گذشته و آنچه قرار 
اســت در آینده اتفاق بیفتــد، فاصله ای 
برقرار شود. «دوران گذار» از سال کهنه 
به سال جدید که باید در آیینی مشخص 
از آن عبور کرد تا بــا آمادگی به مرحله 

بعدی وارد شد.
اینکه ماهی قرمز از چین آمده است 
و ترقه ها و وســایل آتش بازی که مردم 
می کنند،  اســتفاده  چهارشنبه سوری  در 
نوشــته های  و  برچســب ها  عمومــا 
چینــی دارد، ناشــی از ســوءتفاهم یــا 
صرفا بزرگ شــدن بــازار اقتصادی چین 
باور ها بین  نیســت. رفت و آمد آیین ها و 
فرهنگ های مختلف هم نه گرته برداری 
بــرای غنای  بلکــه مســیری  تقلیــد  و 
بیشــتر آیین ها و تجربه زیســته ماست. 
البتــه الزامی وجود نــدارد که آیین های 
باستانی امروز هم دقیقا همان کارکردی 
را داشــته باشند که دو، ســه هزار سال 
پیش برای آنها در نظر گرفته شده است. 
همین طور بعید اســت بچه هایی که در 
می اندازند،  کبریتــی  ترقه هــای  خیابان 
واقعــا منتظــر خــدای ثروت باشــند یا 
مشــغول آیینی برای ترساندن دیوی که 
مردم را می خــورد. با این حــال، به نظر 
می رســد این آیین ها همچنان تنها مسیر 
موجود برای فاصله گذاشــتن بین آنچه 

رفته و آنچه در پیش رو است باشند.

 نتایج شگفت انتخابات ۱۱ اسفند نشان داد برخی دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی 
شامل صداوسیما، خبرگزاری ها، روزنامه ها، ســازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، سازمان 
اوج، تبلیغات شــهری، گروهی از فعالان فضای مجازی و هر ســازمان اجرائی که از 
بودجه عمومی ارتزاق می کند و وظیفه فرهنگی بر عهده دارد، از نتیجه دلخواه خود 
جا ماند و نیاز جدی به بازطراحی و تحول اساسی در رویکردها، سیاست ها و روش های 
خود دارند تا بتوانند برای ادامه فعالیت و مصرف بودجه، توجیه درست داشته باشند. 
اگرچه اغلب این دســتگاه های فرهنگی و تبلیغاتی، از صبح شــنبه بعد از انتخابات 

مارش پیروزی سر داده اند و حضور پُرشور مردم را نتیجه تلاش ها و فعالیت های خود قلمداد می کنند، اما سوای تعارف 
باید گفت  آنها با این همه عده و عُده نتوانستند بر افکار عمومی تأثیر مطلوب بگذارند و کاری کنند که روسفید و گردن فراز 
شوند. آنهایی که در انتخابات مشارکت کردند، افرادی هستند که عموما در صحنه حضور می یابند و نیازی به تبلیغات 
و اقناع ندارند. واقعیت امر این اســت که جدا از روســتاها و شهرهای کوچک که رقابت طایفه ای و گروهی جریان دارد، 
در کلان شهرها و مخصوصا پایتخت که حضور و عدم حضور معنابخش است، علی رغم هزینه های فراوان و همچنین 
بهره گرفتن از اعتبار سیستم، متأسفانه فعالیت مراکز متعدد فرهنگی، رسانه ای و تبلیغاتی تأثیر درخور توجهی نداشت و 
شرایط مطلوبی فراهم نشد. بهتر آن است که دلایل ناکامی بررسی شود و این مراکز و نهاد ها، در فعالیت های آینده به 
اصلاح مسیر بپردازند و جبران کنند. شاید توجیه آنها این باشد که مردم از شرایط معیشتی و اقتصادی کشور که بازمانده 
از دولت های حسن روحانی و محمد خاتمی است، نارضایتی دارند و عدم حضورشان پای صندوق رأی، حاصل آن است. 
این توجیه مسموع نیست؛ اگر مردم راضی باشند که نیاز به این همه سازمان و نهاد تبلیغاتی نیست و مردم خوشحال 
و شــادمان مشــارکت می کنند. عیار کار این دستگاه ها زمانی معلوم می شود که جماعت ناراضی را بتوانند اقناع کنند و 
به صحنه مشــارکت بکشانند. برای مثال، فروختن بخاری به اسکیمو که هنر نیست، هنر آن است که بتوانی یخچال به 

اسکیمو و بخاری به بادیه نشین بفروشی!

به عقیده من، ایرادات مشترک این دسته از دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی چهار 
مورد اســت. ایراد اول اینکه اینها خود را وامدار مــردم نمی دانند. برای مثال، اگر یک 
روزنامه متکی به تک فروشی مردم باشد، حیات خود را در گرو جلب رضایت مخاطب 
می گذارد. بهترین قلم ها و محبوب ترین خبرنگاران را به کار می گیرد. دیگر مثل روزنامه 
شهرداری، تیترهای فضایی نمی زند که مرغ پخته را به خنده آورد. نبض افکار عمومی 
را در دستش دارد و تعامل دوسویه با مخاطب برقرار می کند. شبکه تلویزیونی، وقتی 
حاصل افکارســنجی را مشــاهده می کند که یک برنامه نتوانســته حتی پنج درصد 
مخاطب برای خود جفت و جور کند، بی درنگ آن را تعطیل می کند؛ نه آنکه برایش این درصدها اهمیتی نداشته باشد. 
طراحان و سیاست گذاران بیلبوردهای شهری، وقتی می بینند علی رغم حجم سنگین تبلیغات، بیش از ۸۰ درصد مردم 
شهرشــان رأی نداده یا رأی باطله داده اند، فورا در طراحی پروپاگاندای خود تجدیدنظر جدی می کنند. اما وقتی مسئول 
مربوطه احســاس می کند مردم کاره ای نیستند، کافی اســت با تهیه گزارش های مطنطن و مشعشع، عملکرد اجرائی 
را پنهان کند و تازه مدعی هم بشــود. ایراد دوم و بســیار مهم، با کمال تأســف، فقدان صداقت کافی در رفتار، کردار و 
گفتار برخی متصدیان فرهنگی و تبلیغاتی است. آنها به غلط می پندارند جنگ روایت هاست و هرکس زودتر ادعا کند، 
برنده صحنه خواهد بود. تصورات کاملا نادرستی از نحوه فعالیت دستگاه های تبلیغاتی کشورهای پیشرفته دارند و فکر 
می کنند آنها میانه ای با حقیقت و واقعیت ندارند و همه کارشان ساختگی و فریبکاری و اغوای مخاطب است. این گروه 
از متولیان دســتگاه های فرهنگی و تبلیغاتی، توجه درست به اعتبار منبع ندارند. به راحتی ادعای غیرواقعی می کنند و 
با خلاف گویی کارشان را پیش می برند و توجهی ندارند که اعتبارشان نزد مخاطب زائل و پیام های بعدی شان فاقد تأثیر 
و حتی اثر عکس می شــود. ایراد سوم، مسئله تخصص است. هر چقدر در مناصب فنی، مهندسی، پزشکی و نظایر آن 
تخصص اهمیت دارد و کمتر افراد غیرمتخصص مصدر امور می شوند، در بخش فرهنگی و تبلیغاتی برعکس آن جریان 
دارد. در ادارات دولتی، هر کارمندی که هیچ کجا کارایی ندارد، به راحتی به بخش فرهنگی و تبلیغاتی و روابط عمومی 
منتقل می شود. این در حالی است که در دنیا متخصصان بازاریابی و تبلیغات، گران ترین وکاربلدترین متخصصان هستند 
و مهارت های فوق العاده ای در روان شناســی، مخاطب شناســی، ارتباطات انسانی و جامعه شناسی دارند و صاحب نظر 
هستند. در همین جابه جایی این هفته سازمان صداوسیما که معاون سیاسی برکنار و فرد دیگری جایگزین او شد، سوابق 
و توانمندی هر دو عزیز را بررســی کنید، متوجه عرض بنده می شوید. مهم ترین و حساس ترین پُست رسانه ملی که باید 
فردی اندیشــه ورز، استراتژیست، تئوریسین و تحلیلگر صاحب نام متصدی آن شــود، در اختیار افرادی قرار گرفته که در 
خوش بینانه ترین حالت می توانند خبرنگار یا ســردبیر یک رسانه محلی باشند. در برخی سازمان های فرهنگی نیز چنین 
شــرایطی حاکم اســت؛ افراد غیرمتخصصی مصدر امور می شوند که به سادگی همراه شوند. ایراد چهارم، فقدان نظام 
ارزیابی و نتیجه محوری اســت. روزنامه ای که زمانی ســودآور بود، اکنون کاملا وابسته به بودجه عمومی شده و بخش 
اعظم فروش خود را از دســت داده است. آیا دلایل ریزش مخاطب بررسی شده؟ آیا تحولی در رویکرد و روش، صورت 
گرفته است؟ خیر، همچنان با زیان فزاینده و با اتکا به خزانه، مسیر اشتباه خود را ادامه می دهد. این سازمان ها نرخ عجیب 
طلاق و انواع آســیب های اجتماعی را می بینند، اما آیا این روند اجتماعی تغییری در مســیر فعالیت این نهادها گذاشته 
اســت؟ نتایج انتخابات ۱۱ اســفند، فرصتی برای اندیشیدن و اصلاح مسیر است؛ پشتوانه مردمی در معرض تهدید قرار 
گرفته و یکی از متهمان آن، قاعدتا متولیان اجرائی فرهنگی، رسانه ای و تبلیغاتی هستند. آنها را دریابیم و کمک شان کنیم.
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آغاز ماه رمضان
 در جنگ و گرسنگی

 
آغاز ماه رمضــان در اکثر کشــورهای خاورمیانه، همراه 
با تبریک و یادآوری جنگ در غزه بوده اســت. پخش شــدن 
اذان صبح دوشــنبه از مسجدالاقصی می توانست آغازگر ماه 
پربرکــت رمضان، در صلح و دوســتی باشــد؛ اتفاقی که رخ 
نداده است. این آغازنشدن آتش بس در حالی است که تعداد 
شــهدای غزه به ۳۱ هزار و ۱۱۲ نفر رســیده است، مسلمانان 
این منطقــه در حالی رمضان را آغاز کرده اند که شــرایط هر 
روز ســخت تر می شود و افزایش تعداد گرسنگان و گرسنگی 
در سراســر نوار غــزه به ویژه در مناطق شــمالی بــه رکورد 
بی سابقه ای رسیده است. با وجود مذاکرات متعدد، آتش   بس 
برقرار نشده است. در چند روز گذشته برخی رسانه ها از سفر 
مخفیانه رئیس ســازمان سیا به مصر خبر دادند؛ درحالی که 
رژیم صهیونیستی همچنان به بمباران مناطق مختلف ادامه 
می دهد. وزارت بهداشت در نوار غزه پیش تر اعلام کرده است 
دو هزار نفر از کادر بهداشت بدون سحری و افطار، ماه رمضان 
خود را آغار کرده اند. در بیانیه ای اعلام شده است: «تیم های 
پزشــکی شبانه روز در شمال غزه کار می کنند، اما چیزی برای 
خوردن و آشامیدن پیدا نمی کنند. آنها بر اثر کمبود وعده های 

غذایی لاغر و ضعیف شده اند». 

درسی از نحوه مشارکت مردم در انتخابات ۱۱ اسفندروزها

چهار ایراد فرهنگی و تبلیغاتی

قادر باستانی

هنر خوانی

برندگان نودوششــمین اسکار در غیبت سیاست و با اشــاره ای اندک به جنگ غزه و توجه بیشتر به جنگ در اوکراین 
معرفی شدند. اوپنهایمر با هفت جایزه برنده بلامنازع این دوره بود. «جیمی کیمبل» که برای چهارمین بار به عنوان مجری 
اسکار انتخاب شده بود، مراسم را با شوخی هایی درباره بی توجهی آکادمی به فیلم «باربی» و عدم نامزدی کارگردان زن 
این فیلم «گرتا گرویگ» در بخش کارگردانی، طولانی شــدن بیش از حد برخی از فیلم های نامزدشده مانند «اپنهایمر» و 
«قاتلان ماه کامل» آغاز کرد. او شوخی با اعتصاباتی را که هالیوود زمان زیادی از سال گذشته را درگیرش بود، فراموش 
نکرد. البته طعنه ترامپ به حضورش به عنوان مجری را هم با طرح ســؤال «آیا زمان زندان رفتن شــما نیست؟» جواب 

داد. مراسم اسکار در حالی شروع شد که چندصد متر آن طرف تر، عده ای برای پایان جنگ در غزه تظاهرات کرده بودند.
*** 

جایزه بخش اســکار فیلم های خارجی همان طور  که پیش بینی می شــد به فیلم «منطقه دلخواه» به کارگردانی 
«جاناتان گلیزر » رســید؛ فیلمی که ۱۰ سال ساختن آن طول کشــید و به گزارش بی بی سی، فیلم درباره «ابتذال شر» و 
مردمی است که در کنار اردوگاه آشوویتس زندگی می کنند. این فیلم که برنده بهترین جایزه صداگذاری نیز شده است، 
مخاطب را نه تنها هنگام دیدن فیلم بلکه با آنچه می شــنود نیز به هراس و تفکر وادار می کند. کارگردان فیلم هنگام 
دریافت اسکار از جنگ اوکراین و غزه یاد کرد. اهدای جایزه به مستند بلند «۲۰ روز در ماریوپل»، فرصتی برای یادکردن 
از جنگ اوکراین بود. کارگردان این فیلم، «میستیسلاف چرنوف»، با اشاره به اینکه این اولین اسکار تاریخ اوکراین است، 
آرزو کرد «کاش جنگی رخ نمی داد و کاش من این فیلم را هرگز نمی ساختم». «داستان آمریکایی»، طنزی که به بررسی 
نژاد و هنر می پردازد، برنده بهترین فیلم نامه اقتباسی شد، در  حالی که درام دادگاهی «آناتومی یک سقوط» اسکار بهترین 
فیلم نامه اصلی را به خود اختصاص داد. این فیلم نامه را زن و شوهر فرانسوی، ژوستین تریه و همسرش آرتور هراری، 
نوشته بودند. دریافت اسکار «بیلی آیلیش» سبب تاریخ سازی او شد. این خواننده در ۲۲سالگی به عنوان جوان ترین برنده 
دو اسکار شناخته شد. او و برادرش برای ساختن و اجرای آهنگ فیلم «باربی» برنده شدند و این اثر را در مراسم اسکار 
اجرا کردند. از ســویی دیگر، «هایائو میازاکی» برای «پسر و مرغ دریایی» مسن ترین برنده بهترین انیمیشن بلند شد. این 
استاد انیمیشن ژاپنی ۸۳ ساله است و بار پیش ۲۲ سال پیش برنده اسکار شده بود. ویدئوی «اما استون» که با هیجان و 
در حال گریه درباره بردن اسکار بهترین بازیگر زن سخن می گفت، در شبکه های اجتماعی مورد  توجه قرار گرفت. او نیز 
در فهرست زنانی قرار گرفت که قبل از ۳۵ سالگی دو اسکار دریافت کرده است. برنده اسکار بهترین فیلم، «اوپنهایمر» 
بــود که تعداد زیادی از عوامل آن هم زمان به روی صحنه رفتند. «اما توماس» جزء تهیه کنندگان آن بود. این فیلم که 
نگاهی نگران کننده به آغاز دوران اتمی دارد، برای کارگردانش «کریستوفر نولان» نیز اسکار بهترین کارگردانی را به همراه 
آورد. به گزارش ای بی سی نیوز، این فیلم در زمان افزایش جنگ های بین المللی مورد توجه بیشتری قرار گرفت. همچنین 
بازی تســخیرکننده «کیلیان مورفی» در نقش جی رابرت اوپنهایمر برایش اسکار بهترین نقش اول مرد و برای «رابرت 
داونی جونیور» به عنوان یک بوروکرات انتقام جو جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به همراه داشت. مورفی اولین 
ایرلندی دریافت کننده اســکار در سخنرانی خود جایزه اش را به تمام کسانی که برای صلح تلاش می کنند، تقدیم کرد. 
«جنیفر لیم»، تدوینگر «اوپنهایمر» اولین زنی است که در نزدیک به یک دهه گذشته جایزه بهترین تدوینگر سینما را از 
آن خود می کند. همچنین «ون هویتما»، جایزه بهترین فیلم بردار را برای «اوپنهایمر» از آن خود کرد. نمی شود از اسکار 
گفت و از ناکامی اسکورســیزی یاد نکرد؛ فیلم «قاتلان ماه کامل» با وجود ۱۰ نامزدی دست  خالی جوایز اسکار را ترک 
کرد. این سومین فیلم این کارگردان است که بازهم هیچ جایزه ای دریافت نکرد. البته دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش 
مکمل توسط «داواین جوی راندولف» برای فیلم «جاماندگان» سبب شد تا نامش به عنوان دهمین بازیگر سیاه پوست 

ثبت شود.

اوپنهایمر جوایز اسکار را درو کرد


